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وقتی خردسال بودم چهره نورانی امام را در میان ابر‌های پنبه‌ای‌شکل 

آسمان تهران تصور می‌کردم و با او حرف می‌زدم. آن روز‌ها تلویزیون 

به‌مراتب بیش از امروز در مورد بنیان‌گذار انقلاب اسلامی برنامه تولید 

می‌کرد و بسیار طبیعی بود که بچه‌ها با دیدن امام )ره( در قاب تلویزیون 

ید راحت بگویم که روح روح‌الله جای مهمی از  به او دل ببندند. بگذار

حافظه تصویری نسل دهه شصت و هفتاد را به خود اختصاص داده بود 

 همان خصیصه‌ای بود 
ً
پُشت دقیقا و آرامش ذاتی‌اش در پس آن ابروان پُر

یخی از دیگران متمایز می‌کرد. بسیاری در مواجهه با  که او را به شکلی تار

امام خمینی او را مرد تئوری و عمل می‌دانند که زبان توده مردم را به‌خوبی 

می‌شناخت و آن را در کلمه‌به‌کلمه از حرف‌ها و در سیره عملی‌اش جاری 

می‌ساخت. اما این گفته‌ها، تحسین‌ها، روایت‌ها و... در هنر نمایش و 

صنعت سینما در تمام این سال‌ها و با وجود استقرار »وضعیت« نظام 

یخی ایران نتایج چندان درخور و  جمهوری اسلامی در جغرافیای تار

مثبتی را رقم نزده است؛ تحقق انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ حرکتی 

یرا در ایامی که هر  یان در کانتکست جهانی به‌حساب می‌آید، ز ضد جر

حرکت اعتراضی به چپ‌ها منتسب می‌شد طوفانی در ایران شکل گرفت 

یکا و همپالگی‌هایش می‌داد،  یالیسم آمر که نه چپ بود و نه باجی به امپر

همین اتفاق هم باعث شد که لزوم ایجاد یک سینمای مستقل با استفاده از 

تکنسین‌ها و هنرمندان این هنر - صنعت به‌عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح 

یادی روی  شود؛ سینمایی که بتواند بدون اختراع مجدد چرخ، تا حد ز

پای خود بایستد و طرح مفاهیم ملی و میهنی را در پلاستیک سینمای 

ژانر ممکن کند. متأسفانه نه‌تنها این ایده محقق نشد، بلکه سینمای ایران 

هم نخواست و هم نتوانست که پرتره رهبر انقلابش را به‌درستی بازنمایی 

کند. بااین‌حال، در این گزارش تصمیم دارم چند نمونه از آثار سینمایی 

و تلویزیونی در مورد زندگی شخصی و سیاسی امام )ره( را معرفی کنم. 

سینمای ایران تا الان نتوانسته است 
آن طور که باید و شاید به شخصیت امام خمینی)ره( بپردازد

سکوت رادیویی 
سینمای ایران 

دربارۀ امام

فرزند صبح 

اکنون که در حال نگارش این گزارش هسـتم، کار فیلمبرداری فیلم 

سـینمایی »فرزند صبح« سـاخته »بهروز افخمی« سال‌هاسـت که 

بـه اتمـام رسـیده ولـی هنـوز مردم نتوانسـته‌اند ایـن فیلم را بـر پرده 

عریـض تماشـا کنند. »محمدرضـا شـرف‌الدین« تهیه‌کننده فیلم، 

به‌تازگـی در گفت‌وگـو بـا ایرنـا عنـوان کرده که »فرزنـد صبح« آماده 

نمایـش اسـت و فقـط مؤسسـه حفـظ و نشـر آثار امـام خمینی )ره( 

بایـد اجـازه آن را صـادر کنـد. از طـرف دیگـر، بهـروز افخمـی هم 

در مصاحبـه‌ای کـه چنـد روز قبـل بـا او بـه بهانه اکـران فیلم »صبح 

اعـدام« انجـام داد در پاسـخ بـه سـؤالی مبنـی بـر مشـخص شـدن 

زمان احتمالی اکران گفت که اختلافات جزئی‌ای بر سـر مسـائلی 

مالـی وجـود دارد کـه تهیه‌کننـده فیلـم و بنیـاد سـینمایی فارابـی در 

صـورت مرتفـع شـدن آن، فرزنـد صبـح را به اکـران درمی‌آورند. در 

صـوت اکـران، »فرزنـد صبح« به اولیـن اثر پرتـره‌ای تبدیل خواهد 

شـد کـه بـه زندگـی شـخصی و حرکـت سیاسـی امـام روح‌الله در 

حوالـی وقایـع مربـوط به خـرداد 1342 می‌پردازد. ایـن اتفاق از دو 

جنبـه شـگفت‌انگیز به‌نظر می‌رسـد؛ افخمـی فیلمبـرداری این اثر 

را در سـال ۱۳۸۳ کلید زد و آن را در سـال ۱۳۸۶ به اتمام رسـاند. 

فیلـم در جشـنواره پرهیاهـوی بیسـت‌ونهم فجر به نمایـش درآمد و 

مـورد نقـد جـدی منتقـدان و اصحاب رسـانه قـرار گرفـت. فیلم از 

مشـکل جـدی تدویـن رنـج می‌بـرد و طولانـی بـودن آن مخاطبان 

را در سـینما‌های مردمـی خسـته کـرد. نشسـت خبری فیلـم در برج 

میالد هـم پرتیتـر و جنجالـی بـود و کارگردان فیلم ناچار شـد برای 

خروج از کاخ جشـنواره دسـت به دامان نیرو‌های حراسـت شـود. 

افخمـی در همـان روز‌هـا گفـت کـه »فرزند صبح« فیلم او نیسـت! 

او در دو نامـه‌ای کـه به‌صـورت جداگانـه منتشـر کـرد گفـت کـه از 

صاحبـان »فرزنـد صبـح« به‌خاطـر درج نامـش به‌عنـوان کارگردان 

شـکایت می‌کنـد، امـا پـس از فروکش کردن موج ایـن درگیری‌ها و 

بـا گذشـت زمـان، بهروز افخمـی در آبان 1397 بیـان کرد که قصد 

دارد »فرزنـد صبـح« را بـا هزینه شـخصی خودش بازسـازی کند و 

کار‌هـای فنـی ایـن فیلم را با هدایت خود به سـامان و نتیجه مطلوب 

برسـاند، مضـاف بـر اینکـه قرار نیسـت هیچ صحنه جدیـدی به آن 

اضافـه شـود. ایـن اتفـاق حتی اگر رقم خورده باشـد منجـر به اکران 

عمومی »فرزند صبح« نشـد تا افخمی سـال 1403 در گفت‌وگو با 

ایسـنا ایـده اسـتفاده از هوش مصنوعـی را برای روتـوش دوباره این 

فیلـم مطـرح کنـد. او همچنیـن بیان کرد که »فرزنـد صبح« بهترین 

اثری اسـت که او سـاختش را برعهده گرفته اسـت! از نکات جالب 

ایـن اثـر می‌تـوان به بـازی عبدالرضا اکبری در نقش میانسـالی امام 

)ره( و هدیـه تهرانـی در نقـش دایه ایشـان اشـاره کرد. 

صنوبر 

»مجتبی راعی« صنوبر را در قالب مینی‌ســـریال و فیلم تلویزیونی 

برای پخش از صداوســـیما در سال 1381 آماده کرد. مجری طرح و 

سفارش‌دهنده این اثر هم همچون »فرزند صبح«، مؤسسه نشر آثار 

امام خمینی )ره( و عروج فیلم بود. آن سال‌ها این‌طور به‌نظر می‌رسید 

که اهتمام جدی‌ای در خصوص به تصویر درآوردن رهبر و بنیان‌گذار 

جمهوری اسلامی وجود دارد ولی رفته‌رفته این روند رنگ باخت و 

به دســـت فراموشی سپرده شد. از این گذشته، صنوبر به برهه مهمی 

از زندگی امام روح‌الله، یعنی زمانی که کاراکتر او در کوران حوادث 

مربوط به جنگ جهانی اول شکل گرفت می‌پرداخت و تیم بازیگری 

پرقدرت و شـــاخصی هم ماجرای مربوط به آن دوران را به دســـتور 

کارگردان اجرا می‌کرد. »صنوبر« زندگی و زیست امام در فاصله میان 

13 تا 16 ســـالگی را روایت می‌کرد و توانست برای طیف وسیعی از 

بینندگان تلویزیونی جذابیت به بار بیاورد. اثر از زاویه و منظر ابژکتیو 

روایت می‌شد و تنش و تکاپوی بالای آن در بعد داستان‌پردازی و اجرا 

باعث شـــد تا کار به‌خوبی دیده شود. مجتبی راعی و تیمش در ابتدا 

می‌خواستند اثر را در شهر خمین جلوی دوربین ببرند ولی به علت 

تغییرات زیاد جغرافیایی این امر محقق نشد و همه دکور‌های »صنوبر« 

در منطقه‌ای حوالی شهر اصفهان ساخته شد. راعی بعد‌ها گفت که 

در این کار هیچ‌گونه غلو و اغراقی صورت نگرفته و ما ســـعی کردیم 

 واقعی و رئالیســـتی جلوی دوربین 
ً
تمام اتفاقات را به صورت کاملا

ببریـــم. او در جریان تولید »صنوبر« رنج و زحمت زیادی را به گفته 

خودش متحمل شد و عنوان کرد که دیگر هیچ‌وقت کاری در این ابعاد 

انجام نمی‌دهد، چون زحماتش در طول ساخت نسخه تلویزیونی و 

سینمایی دیده نشد و بی‌مهری زیادی در قبالش صورت گرفت. بازی 

کوتاه »محمود پاک‌نیت« -که در مجموع فقط به 6 سکانس در طول 

مجموعه می‌رســـید- یکی از نکات درخشان سریال صنوبر بود. او 

نقش زلقی راهزن را به‌خوبی ایفا کرد و حتی درهنگام فیلمبرداری به 

علت شرایط بد آب و هوایی صدایش قطع شد به‌طوری‌که دوا و درمان 

کارگر نیفتاد و فقط »باقر صحرارودی« بود که با معجون انجیر و شیر 

وضعیت صدای پاک‌نیت را به روز اول بازگرداند. نکته غم‌انگیز ماجرا 

آنجاست که هنوز پس از گذشت سال‌ها از ساخت مجموعه صنوبر 

اثر قابل‌توجهی در رابطه با امام تولید نشده است. 

آفتاب و زمین 

ســـریال »آفتاب و زمین« وقتی از شبکه دو سیما پخش شد که علی 

لاریجانی در حال گذراندن دومین دوره ریاست خود بر رسانه ملی 

بود. در واقع این مجموعه پس از گذشت 22 سال از انقلاب اسلامی 

اولین کار نمایشی تلویزیون در باب روایت زندگی خانواده امام )ره( به 

حساب می‌آمد و پرواضح بود که کم‌وکاستی‌های زیادی در رابطه با آن 

وجود دارد که ممکن است مخاطب نتواند با آن ارتباط بگیرد. »آفتاب 

و زمین« -که نســـخه سینمایی آن هم در ادامه به نمایش درآمد- به 

زندگی پدر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی پرداخت و داستان مبارزات 

ایشـــان در زمانه خود را برجسته کرد. سیر وقایع سریال با پدر امام 

شروع می‌شود و تا شش‌ماهگی آقا روح‌الله ادامه پیدا می‌کند. »جواد 

شمقدری« در مقام کارگردان این اثر عنوان کرد که دلیل مهمش برای 

ساخت »آفتاب و زمین« سالگرد تولد صدسالگی امام بوده است. 

شمقدری برای به تصویر درآوردن زندگی پدر امام منابع قابل‌توجه 

و دقیقی به جز خاطرات 140صفحه‌ای آیت‌الله پسندیده در دست 

نداشت و سپس اطلاعات دیگر را از طریق باقی کتاب‌ها جمع‌آوری 

کـــرد. او حتی طبق گفته خود برای »پدر امام به‌عنوان یک مجتهد« 

قداست قائل بوده و سعی کرده تا از بازیگر چهره برای این نقش استفاده 

نکنـــد چون اعتقادش بر این بوده که تأثیر نقش‌هایی که یک بازیگر 

معروف پیش‌تر به عهده گرفته ممکن است چهره »سید مصطفی« 

را بیـــن عموم مردم مخدوش کند؛ اما با همه این احوال، »ولی‌الله 

مؤمنی« به‌عنوان یک بازیگر حرفه‌ای ولی کمترشناخته‌شده در نزد 

مردم عادی برای این نقش انتخاب شد چون او پیش از این در یکی 

از معـــدود بازی‌های مهمش نقش میرزا کوچک‌خان را در دو فیلمِ  

»میرزا کوچک‌خان« و »سردار جنگل« ساخته مرحوم »امیر قویدل« 

بازی کرده بود و می‌توانست خاطرات خوش گذشته به‌جامانده از آن 

آثار را دوباره در نقش پدر امام زنده کند. 

فرمانده‌ای که لشکر نداشت

در تاریخ ما، لشکرکشی سنت رایجی بوده؛ از کوروش و اسکندر گرفته 

تا نادرشـــاه و رضاخان، هر که خواست حکومتی تأسیس کند، شمشیر 

به‌دســـت گرفت، اسب‌تازاند و بر طبل جنگ کوبید. گویی بدون غرش 

توپ و تفنگ، هیچ تاجی بر ســـر نمی‌نشیند. اما یک‌بار، فقط یک‌بار، 

قاعده عوض شـــد. کسی آمد که نه ارتش داشت، نه کودتا کرد، نه خون 

ریخت. انقلاب کرد، اما بدون لشـــکر. و همین »نکردن‌ها«ســـت که 

قصه‌اش را عجیب می‌کند. 

ما در تاریخ، حاکمانی داشته‌ایم که از شرق و غرب ایران عبور کرده‌اند تا 

پرچم خود را در قلب کشور بکوبند. اسکندر و تیمور و مغول و سلجوق، 

آمدند و رفتند. بعضی‌شـــان کشور را ساختند، بعضی ویران کردند، اما 

همه‌شـــان آمدن‌شان با هیاهو بود، با حمله، با دود و خون. اما این یکی، 

وقتی آمد، صدای انفجار نبود؛ صدای اشک مردم بود. 

شاید اگر فقط یک فیلسوف بود، مثل خیلی از اندیشمندان ایرانی، نامش 

در کتاب‌های فلسفه می‌ماند و تمام. اگر فقط یک شاعر بود، شاید جایی 

در دیوان‌های ادبیات فارسی باز می‌کرد. اگر تنها یک زاهد می‌بود، می‌شد 

بخشی از حافظه عرفان ایرانی. اما این مرد، همه‌ این‌ها را باهم داشت و 

عجیب‌تر اینکه، در هیچ‌کدام هم اغراق نبود. 

کســـی که در جوانی درس فلسفه می‌داد، در میانسالی شاگردانش را در 

نوشتن رساله‌های علمی تربیت می‌کرد، و در کهنسالی، با عصا و بدون 

سلاح، حکومتی بنا نهاد. کسی که هر سحر، پیش از اذان، نغمه‌ مناجاتش 

در کوچه‌های نجف و قم شـــنیده می‌شد، و هر ظهر، درگیر مسائل یک 

ملت بود. چقدر باید زندگی‌ات منظم و عمیق باشـــد که در آنِ واحد، 

هم گوشـــه‌ای از وجودت در آسمان سیر کند، و هم بخشی دیگرش در 

سیاست خاک‌خورده‌ زمین. 

اما چرا این روایت برای ما مهم است؟ چون ما ملتی هستیم که بار‌ها از 

تاریخ زخمی خورده‌ایم. از چکمه‌های بیگانه، از خودکامگی حاکمان، 

از تکرار درد‌ها. شاید برای همین است که وقتی یکی آمد و نگفت »باید 

بترسید«، نگفت »لشکر من کجاست«، و نگفت »هر که با من نیست، 

علیه من است«، گوش‌هایمان تیز شد. 

او از جنس مردم بود؛ همانی که پای ســـفره‌های ســـاده، نان و ماست 

می‌خورد؛ همانی که برای عدالت، جلوی نوه‌ خودش هم ایستاد. وقتی 

خبر آوردند نوه‌اش در ماجرای خیابانی اسلحه کشیده، نگفت »ولش کنید، 

خانواده است«، گفت: »اگر اسلحه‌اش را سمت مأمور کشید، بزنیدش.« 

سخت است، بسیار سخت، که عدالت را از نزدیک‌ترین‌هایت شروع کنی.

و این‌ همه، برای یک نسل خسته از شعار، مهم است. نسلی که نمی‌خواهد 

از هیچ‌کس بت بســـازد، ولی دنبال صداقتی گمشـــده در تاریخ است. 

می‌خواهد اگر از انقلاب می‌شـــنود، قصه‌ای واقعی بشنود، نه تصویری 

روغن‌زده از یک پوستر تبلیغاتی. 

شـــاید در تمام تاریـــخ، فقط همین یک‌بار بود که فلســـفه، عرفان، 

شـــعر، سیاست و فرماندهی، در وجود یک نفر جمع شدند و به‌جای 

آن‌که قشـــونی بسازند، مردمی را بیدار کردند. او حتی وقتی در بخش 

CCU بیمارســـتان بود، و صدای موشـــک اطراف را لرزاند، مانیتور 

نشـــان داد که ضربان قلبش تغییری نکرده. فقط کافی است لحظه‌ای 

تصور کنیم چطور کســـی که هیچ نمی‌لرزد، می‌تواند میلیون‌ها دل را 

به حرکت درآورد. 

از قصه‌های زنانـــه بگوییم؛ از مادری که می‌گوید: »وقتی دخترم را در 

بغل داشتم، اشک‌هایم با صدای تکبیر در هم می‌آمیخت. انگار بعد از 

قرن‌ها، یک مرد آمد که حرف دل ما را زد.« انقلاب او، صدای هیچ زنی 

را خفه نکرد، بلکه به آن فضا داد تا در میدان بماند. زن در خیابان، زن در 

مسجد، زن در خانواده، زن در دانشگاه؛ همه جا حضوری معنادار پیدا 

کرد. نه به سبک غربی، نه با تیتر‌های شعاری. بلکه با یک مفهوم ساده: 

زن هم انسان است، هم شریک، هم ستون خانواده، هم صدای جامعه. 

اما شاید جالب‌ترین بخش این قصه برای ما، که ریشه مذهبی داریم و از 

مظلومیت نمی‌توانیم دل بکنیم، این باشد: او هیچ‌وقت مظلوم‌نمایی نکرد، 

اما همیشه در کنار مظلوم ایستاد. مثل همان روزی که خبرنگار آمریکایی 

از او پرسید: »از هیچ‌کس نمی‌ترسید؟« و پاسخ شنید: »جز خدا، نه.« 

ما ملتی هستیم که خاطراتمان بیشتر از تاریخمان زنده‌اند. مادربزرگ‌مان 

هنوز از قحطی رضاخانی می‌گوید. پدربزرگ‌مان هنوز نادر را دوســـت 

دارد، چون شمشیرش قوی بود. اما نسل ما؟ نسلی که از تکرار شعار بیزار 

است؟ شاید وقت آن رسیده از کسی بگوییم که بدون شمشیر، حکومتی 

ساخت که حتی دشمنانش هم نتوانستند هوش و عدالتش را نادیده بگیرند. 

فرمانده‌ای که لشکر نداشت، ولی تاریخ را فتح کرد. 

ادامه در صفحه۱۳ 

نفیسه‌سادات موسوی
شاعر

محمود گبرلو، منتقد با اشاره به حواشی اخیر که بین ساترا و سریال »سووشون« 

به‌وجود آمد با نگاهی آسیب‌شناســـانه نسبت به روند تولید سریال و صنعت 

سینما در کشور گفت: »سیستم نظارتی حاکمیت به دلیل گسترده بودن تولید، 

قادر به کنترل و نظارت نیست و گرفتار نظریه‌پردازی‌های شخصی و باندی و 

جناحی می‌شود. اگر قوانینی باشد که هرکس کارت تهیه‌کنندگی را می‌گیرد 

ضوابط مورد نظر را امضا کند و به آن ملزم باشد دیگر نیاز نیست ناظر دیگری 

بر ســـر پروژه‌ها بگذاریم. این اتفاقی است که در دیگر نقاط جهان هم رخ 

می‌دهد. در دنیا شبکه‌های اینترنتی آنقدر گسترده است که قابل کنترل فردی 

نیست.« او افزود: »اگر آیین‌نامه‌ای نوشته شود که همه صنوف را موظف کند 

تا آن را امضا کنند، اینگونه هرکس می‌تواند فیلمی را تولید کند و خودش هم 

پای آن بایستد. از طرف دیگر اگر فیلم مخالف با آیین‌نامه باشد شورای عالی 

مورد نظر جلوی آن را می‌گیرد اما ابتدا باید آیین‌نامه‌ای باشد که مورد تفاهم 

قرار بگیرد و به ضوابط مشـــخص تبدیل شود. باید تعریف دقیق و مشخصی 

برای ضوابط تولیدات هنری ارائه شود و بر این اساس لازم است یک ضابطه 

مشـــخص وجود داشته باشد. ابزار‌های نظارتی گذشته نیز کارآمدی خود را 

از دســـت داده‌اند و ضروری است که صاحب‌نظران و کارشناسان مرتبط در 

این زمینـــه گرد هم آیند و قوانین را مورد بازنگری قرار دهند تا آیین‌نامه‌های 

جدیدی متناسب با شرایط زمان و مکان تدوین شود.«

نســـخه لایو اکشن »لیلو و استیچ« از کمپانی دیزنی به فروش جهانی ۶۱۰ 

میلیون دلار دســـت یافته و حالا در جایگاه دومین فیلم پرفروش هالیوود در 

سال ۲۰۲۵ قرار گرفته است. این بازسازی لایو اکشن، پس از دو هفته اکران 

روی پرده، توانسته 330.7 میلیون دلار در بازار‌های بین‌المللی و 280.1 

میلیون دلار در گیشـــه داخلی )آمریکا( به‌دست آورد. موفق‌ترین بازار‌های 

خارجی این فیلم، مکزیک با 45.9 میلیون دلار، بریتانیا با 34.5 میلیون، 

فرانســـه با 23.1 میلیون و برزیل با 21.6 میلیون دلار بوده‌اند. با توجه به 

روند صعودی فروش، این احتمال وجود دارد که »لیلو و استیچ« درنهایت از 

»فیلم ماینکرفت« )با ۹۴۷ میلیون دلار( عبور کرده و به پرفروش‌ترین فیلم 

سال تبدیل شود. »لیلو و استیچ« داستان پیوندی که بین یک دختر تنها به نام 

لیلو و یک موجود بیگانه به نام اســـتیچ شکل گرفته است را روایت می‌کند. 

همچنین فیلم »ماموریت غیرممکن: روزشمار نهایی« محصول پارامونت 

و تریلر خون‌آشامی »گناهکاران« از کمپانی وارنر هر دو از مرز فروش ۳۵۰ 

میلیون دلار عبور کردند. 

لیلو و اســـتیچ یک فیلم کمدی علمی تخیلی آمریکایی محصول ۲۰۲۵ به 

کارگردانی دین فلیشر کمپ و نویسندگی کریس ککانیوکالانی برایت است. این 

فیلم که توسط والت دیزنی پیکچرز و ریدبلک تولید شده است، یک بازسازی 

لایو اکشن از انیمیشن لیلو و استیچ محصول ۲۰۰۲ از کمپانی دیزنی است.

»لیلو  و  استیچ« دومین فیلم پرفروش سال شددر نظارت آثار گرفتار نظریه‌پردازی‌های شخصی شدیم
چارسو

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


